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جهش ۴۰۰ درصدی در 
«سپر آسمان» ناتو برای 

مقابله با روسیه

رئیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 
(ناتو) اعلام کرد  ایــن ائتلاف نظامی نیاز 
دارد بودجه خود در حوزه پدافند هوایی 
و موشکی را تا ۴۰۰ درصد افزایش دهد. 
این تصمیم نشــانگر یک تغییر راهبردی 
بزرگ برای مقابله بــا تهدیدات فزاینده، 

به ویژه از سوی روسیه است.
مارک روته، دبیر کل ناتو که در سفری 
رسمی در لندن به سر می برد، پیش از این 
نیز اعضــا را برای افزایش بودجه دفاعی 
خود بــه ۳.۵ درصد از تولیــد ناخالص 
داخلی (GDP) تحت فشــار قــرار داده 
بود. علاوه بر این، او خواســتار تخصیص 
۱.۵ درصد دیگر بــرای هزینه های مرتبط 
با امنیت شــده تا به هــدف پنج درصدی 
مورد نظر دونالد ترامپ دست یابد. روته 
معتقد است این اهداف در اجلاس سران 
ناتــو که اواخر ایــن ماه در لاهــه برگزار 
می شــود، بــه تصویب خواهد رســید و 
موضوع تقویت پدافنــد هوایی در صدر 

دستور کار آن خواهد بود.

جهشی کوانتومی برای امنیت آینده
روته در سخنرانی خود در اندیشکده 
«چتم هــاوس» گفــت: «مــا در اوکراین 
می بینیــم کــه روســیه چگونه تــرور و 
وحشــت را از آســمان نــازل می کنــد، 
بنابرایــن ســپری را کــه از آســمان ما 
تقویــت خواهیم  محافظــت می کنــد، 
کــرد». او با تأکیــد بر فوریــت موضوع 
می افزاید: «حقیقت این اســت که ما به 
یک جهش کوانتومــی در دفاع جمعی 
خــود نیاز داریم. حقیقت این اســت که 
بــرای اجرای کامــل برنامه های دفاعی، 
باید نیروها و قابلیت های بیشتری داشته 
باشــیم و حقیقــت این اســت که خطر 
حتی پس از پایان جنــگ در اوکراین نیز 
از بیــن نخواهد رفــت». در حال حاضر، 
در  موجــود  و ضعف هــای  شــکاف ها 
سیســتم های پدافند هوایی ناتو یکی از 
ائتلاف غربی  این  فوری ترین چالش های 
اســت. این آســیب پذیری بــا توجه به 
گســترش روزافزون پهپادهای تهاجمی، 
تهدیــدات مافوق  و  موشــک های کروز 
صوت، بیش از هر زمان دیگری آشــکار 
شده اســت. جنگ اوکراین ثابت کرد که 
بــدون یک دفــاع یکپارچــه و چندلایه، 
زیرساخت های حیاتی و مراکز جمعیتی 
در برابر حملات هوایی مدرن به شــدت 
افزایش  ایــن  ازاین رو  بی دفاع هســتند؛ 
چشــمگیر بودجه، تلاشی مستقیم برای 

رفع این ضعف استراتژیک است.

شرق: تنش ها در لس آنجلس در سومین روز آشوب معترضان 
در واکنش به اســتقرار گارد ملی توسط رئیس جمهور آمریکا 
به اوج خود رســید. معترضــان با مســدودکردن یک بزرگراه 
اصلــی و به آتش کشــیدن خودروهای خــودران و همچنین 
خودروهای پلیس، خشم خود را به نمایش گذاشتند، در حالی 
که نیروهــای انتظامی برای کنترل جمعیت از گاز اشــک آور، 
گلوله های پلاستیکی و نارنجک های صوتی استفاده کردند. با 
فرارســیدن غروب و اعلام «تجمع غیرقانونی» از سوی پلیس، 
بسیاری از معترضان پراکنده شــدند، اما درگیری ها با گروهی 

که در محل باقی مانده بودند، ادامه یافت. این گروه از پشت موانع دست ساز به سمت پلیس 
اشیای مختلفی پرتاب می کردند. قطعات بتن، سنگ، اسکوترهای برقی و حتی مواد آتش بازی 
به ســوی افسران گشت بزرگراه کالیفرنیا و خودروهایشان در بزرگراه ۱۰۱ جنوبی پرتاب می شد. 

شدت حملات به حدی بود که افسران برای در امان ماندن به زیر یک پل هوایی پناه بردند.
این ســومین و شدیدترین روز تظاهرات علیه سیاســت های سخت گیرانه مهاجرتی ترامپ 
در این منطقه بود. اســتقرار حدود ۳۰۰ نیروی گارد ملی با هدف حفاظت از ســاختمان های 
فدرال، از جمله یک بازداشــتگاه در مرکز شهر، خشــم و ترس را در میان ساکنان برانگیخت. 
جیم مک دانل، رئیس پلیس لس آنجلس، با اشــاره به اینکــه نیروهایش در برابر معترضان 
باقی مانده «غافلگیر» شــده بودند، گفت که برخی آشــوبگران حرفه ای نیز در میان جمعیت 
حضور داشــتند که همواره برای ایجاد دردسر در تظاهرات شرکت می کنند. دونالد ترامپ در 
شــبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، به اظهارات مک دانل واکنش نشان داد و از او خواست 
معترضانی که صورت خود را پوشــانده اند، بازداشت کند. او نوشت: «اوضاع در لس آنجلس 
خیلی بد به نظر می رســد. نیروها را وارد کنید!» و در پســتی دیگر افــزود: «همین حالا افراد 
نقاب دار را دســتگیر کنید». در سوی دیگر این جدال سیاسی، گوین نیوسام، فرماندار دموکرات 
کالیفرنیا و کارن بس، شهردار لس آنجلس که تا قبل از اعزام نیروی گارد ملی حاضر به کنترل 
آشــوبگران نشدند، تصمیم ترامپ برای اعزام گارد ملی را عامل تشدید تنش ها دانستند و آن 
را اقدامی برای تحریک و برانگیختن آشــوب خواندند. نیوسام در نامه ای به ترامپ، خواستار 
خــروج نیروهای گارد شــد و ایــن اقدام را «نقض جــدی حاکمیت ایالتی» خواند. شــهردار 
لس آنجلس نیز در یک کنفرانس خبری گفت: «آنچه در لس آنجلس می بینیم، هرج ومرجی 
اســت که توسط دولت فدرال تحریک شده است. این موضوع ربطی به امنیت عمومی ندارد 

و به دنبال یک برنامه دیگر است».

مداخله ای تاریخی و جنجالی
این درگیری ها پس از آن آغاز شــد که مأموران فدرال روز 
جمعــه در چندین نقطــه از لس آنجلــس، از جمله در یک 
پارکینگ اقدام به بازداشــت مهاجــران غیرقانونی کردند. در 
طــول هفته، تعــداد مهاجران غیرقانونی بازداشت شــده در 

منطقه لس آنجلس از ۱۰۰ نفر فراتر رفت.
اعزام گارد ملی بدون درخواســت فرمانــدار یک ایالت، 
اقدامی کم ســابقه اما کاملا قانونی در دهه های اخیر تاریخ 
آمریکا محســوب می شود و تشــدید قابل توجه فشار علیه 
مخالفان سیاســت های اخراج گســترده دولت به شــمار می رود. آخرین بــار چنین اتفاقی 
در ســال ۱۹۶۵ رخ داد، زمانــی که رئیس جمهور لیندون جانســون بــرای حفاظت از یک 
راهپیمایــی حقوق مدنــی در آلاباما، نیروهای فدرال را اعزام کرد. ترامپ با اســتناد به یک 
ماده قانونی که به او اجازه می دهد در زمان «شــورش یا خطر شــورش علیه اقتدار دولت 
ایالات متحده» نیروهای فدرال را مســتقر کند، این دســتور را صادر کــرد. او به خبرنگاران 
گفت «افراد خشونت طلبی» در لس آنجلس حضور دارند و «نمی توانند از این موضوع قسر 
در بروند». هم زمــان، گزارش ها حاکی از آن بود که حدود ۵۰۰ تفنگدار دریایی مســتقر در 
شرق لس آنجلس نیز در وضعیت «آماده برای اعزام» قرار گرفته اند. این زنجیره از حوادث، 
لس آنجلــس را نه تنها به کانون اعتراضــات مدنی، بلکه به خط مقدم یک نبرد سیاســی 

تمام عیار میان مقامات ایالتی و دولت فدرال تبدیل کرده است.

سنگر دموکرات ها در برابر کاخ سفید
این رویارویی مســتقیم از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی، فراتر از یک اختلاف نظر بر 
سر قوانین مهاجرتی اســت. کالیفرنیا به عنوان بزرگ ترین پایگاه حزب دموکرات در آمریکا، 
همــواره صحنه تقابل های سیاســی جدی با دولت های جمهوری خواه بوده اســت. از این 
منظــر، اقدامات فرماندار نیوســام و دیگر مقامــات دموکرات ایالت، فقــط یک واکنش به 
سیاســت های مهاجرتی تلقی نمی شود، بلکه بخشــی از یک راهبرد کلان برای به چالش 
کشــیدن و ضربه زدن به اقتدار دولت فدرال در حیاط خلوت سیاســی خودشــان است. در 
چنین فضای به شــدت دوقطبی ای، قوانین مهاجرتی بهانه ای ایدئال برای نمایش قدرت و 
مخالفت با کاخ ســفید اســت تا از این طریق  جایگاه خود را به عنوان سنگر مقاومت علیه 

دولت مرکزی تثبیت کنند.

جدال کاخ سفید و کالیفرنیا
لس آنجلس؛ خط مقدم آشوب دموکرات ها علیه دولت فدرال بزنگاه شگفتی ساز؟

برنامه ای که قرار است از مسیرهایی مانند: توسعه بازار سرمایه، اصلاح 
نظام بانکی، ارتقای بیمه، بهبود بودجه، مولدسازی، اجرای سیاست های 
اصل ۴۴، اصلاح مالیاتی و گسترش دیپلماسی اقتصادی و... کشور را از 
ابرچالش های «رشد اقتصادی صفر، تورم بالای ۴۰ درصد، وابستگی به 
نفت، کســری بودجه مزمن و ناترازی بانکی و کاهش سرمایه گذاری» (برنامه دکتر 
مدنی زاده به مجلس) رهایی بخشد. بی شك برنامه تدوین شده یکی از منسجم ترین 
و دقیق ترین نســخه هایی اســت که یك وزیر اقتصاد می توانســت بــرای اقتصاد 
به شــدت بیمار و بحران زده کشــور تجویز کند. اما آیا شایستگی های فردی و برنامه 
علمی و منســجم و... برای موفقیت او و در واقع رهایی ایران از یکی از پیچیده ترین 

مخمصه های اقتصادی اش کفایت می کند؟
۲- دهه ۴۰ خورشــیدی را دهه طلایــی اقتصاد و صنعت ایــران می دانند؛ دوره ای 
که با تورم حدود دو درصد و رشــد اقتصادی ۱۲ درصد و رشــد صنعتی بیش از ۱۴ 
درصد معجزه آسیا خوانده می شــد. دوره ای که قطب های صنعتی (ماشین سازی، 
تراکتورسازی، کارخانه های فولاد و سیمان و...) و بنگاه های کوچك و متوسط صنعتی 
(در حوزه هــای لوازم خانگی، غذایی، خــودرو و...) با حمایت نهادهای مالی (بانك 
اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی و...) و سازمان های توسعه ای (سازمان 
گســترش و نوسازی صنایع و شرکت شهرك های صنعتی و...) با برنامه های عمرانی 
(ســوم و چهارم) و حمایت حکومت و تکنوکراسی تازه متولد شده پا گرفت. در رأس 
این جریان تاریخی توسعه ای «علینقی عالیخانی» قرار داشت، جوانی سی وچندساله 
با تحصیلات عالیه در داخل و خارج از کشــور (دکترای اقتصاد از دانشگاه پاریس). 
«اگر بگویم دکتر عالیخانی پدر تکنوکراســی در ایران هستند، بیراهه نگفته ام، مسلما 
این کار را ایشــان انجام دادند. شکل گیری وزارت اقتصاد به سرپرستی او واقعه بسیار 
مهمی بود و اگر بررســی کنید، متوجه خواهید شــد که تمام صنایع سنگین فعلی، 
نقطه صفر شــروعش از همین جا بود» (روایت رضا نیازمند از صنعتی شدن ایران- 
علیرضا بهداد ۰۲/۱۱/۱۳۹۲). کســی که به طرزی ناباورانه در شــرایط رکود شــدید 
اقتصادی، ســکان هدایت وزارت اقتصاد را به دست گرفت. وزارتخانه ای که از ادغام 
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شد. «کوچك ترین اطلاعی (از پیشنهاد 
وزارت) نداشــتم. شب خوابیده بودم، ســاعت فکر می کنم حدود ۱۰و نیم بود. دیدم 
تلفــن زنگ می زند. مرحوم جهانگیر تفضلی پای تلفــن بود. به من گفت فردا آقای 
علم می خواهند شما را در منزل شان ببینند. بیا آنجا... به هر حال با ایشان رفتیم منزل 
آقای علم و آنجا برای اولین بار با ایشان آشنا شدم... . آقای علم گفت ما می خواهیم 
وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را یکی بکنیم و شــما هم بشوید مسئولش. 
اینکه اسم دو وزارتخانه که سر هم می شوند، چه خواهد بود؟ گفتم: قاعدتا «وزارت 
اقتصاد» و پرسیدم آیا شما برنامه ای دارید که می خواهید من انجام بدهم؟ گفت: نه 
آقاجان، ما می خواهیم شما دکتر شــاخت ایران باشید» (اقتصاد و امنیت، خاطرات 
دکتر علینقی عالیخانی). موفقیت عالیخانی در ایجاد عصر طلایی اقتصاد و صنعت 
ایران به واســطه وجود افرادی مانند: صفی اصفیا، خــداداد فرمانفرماییان، مهدی 
ســمیعی، محمد یگانه، رضا نیازمند و... در سازمان برنامه و بودجه، بانك مرکزی و 
وزارت اقتصاد بود؛ کاریزما و دانش و بینش عالیخانی از یك سو و وحدت تئوریك این 
مجموعه از مدیران ارشد و همراهی بالاترین فرد ساختار قدرت از آنان نقش اساسی 
در رقم خوردن این دوره طلایی داشــت. «ژاپن در آن موقع با رشد صنعتی ۱۶ درصد 
بالا می رفت. هیچ مملکتی در دنیا به این سرعت بالا نمی رفت. ما به ژاپن رسیدیم... 
. عالیخانی این بزرگ بینی را به شورای اقتصاد و شخص شاه منتقل کرد و درحقیقت 
شاه تکنوکراســی را پذیرفت» (رضا نیازمند- همان). پذیرشی که با وفور درآمدهای 
نفتی از اوایل دهه ۵۰ و سیطره مناسبات رانتی و نزاع بر سر قدرت و فقدان حاکمیت 
قانون و نهادهای مدنی و تشــکل ها و احزاب (انحلال همه احزاب و تأسیس حزب 
رستاخیز) و سازمان دهی ساختار قدرت بر مبنای روابط شخصی و درباری و... چندان 
دوام نیاورد و از هم فروپاشــید. عالیخانی نیز در انتهای دهه ۴۰ (۱۳۴۸) به ســبب 
مخالفت با دخالت ها، کارشــکنی ها و انحصارطلبی های دربار و دیگر نهادها و افراد 
برکنار شــد. همراهان عالیخانی در ســازمان برنامه و بانك مرکزی و دیگر نهادهای 
مدرن تازه پاگرفته نیز کم و بیش سرنوشــتی مشــابه او یافتند: «در سال آخری که در 
سازمان گسترش بودم، شاه کاری کرد که من دیگر تحمل کارکردن با او را نداشتم. او 
دکتر عالیخانی را که واقعا نجات دهنده کشور از رکود خانمان سوز امینی بود... بدون 
دلیل از وزارت اقتصاد برداشــت و کرد رئیس دانشگاه تهران و پس از مدت کوتاهی 
از آنجا هم بر داشت و گفت شما از کار خسته شده اید و بهتر است بروید و استراحت 
کنید. چندی نگذشت که دومین نفری که همراه دکتر عالیخانی اقتصاد شکوفای دهه 
۴۰ را درست کرده بود، یعنی دکتر محمد یگانه، دوست ۴۰ساله من را هم شاه اخراج 

کرد. اخراجی مفتضحانه...» (رضا نیازمند- تعادل-۱۳۹۵/۰۸/۰۳).
۳- سرنوشــت تلــخ دکتــر یالمــار شــاخت در آلمان تحت ســلطه ناســیونال 
سوسیالیست ها و درس های دولت های توسعه گرا در آسیای شرقی و نیز تجربه دهه 
۴۰ و از آن نزدیك تر دهه ۷۰ تا اواســط دهه ۸۰ (دوره های ســازندگی و اصلاحات) 
در کشورمان نشــان می دهد که اگر چه تعهد ائتلاف حاکم یا حداقل بخش مهم تر 
ساختار قدرت به توسعه اقتصادی و صنعتی و گرد هم آمدن گروهی از بوروکرات ها 
و تکنوکرات هــای شایســته و حمایت هــای دولت از بخش خصوصــی و فعالان 
اقتصادی و... شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است، اما شرط کافی نیست و 
وجود زمینه های سیاسی یعنی حقوق و آزادی های سیاسی و شهروندی و نهادهای 
باز سیاسی امری ضروری برای تداوم و پایداری اصلاحات عمیق و ساختاری است. 
«این فرایندی سیاســی اســت که نهادهای اقتصادی را مشــخص می کند و... . این 
نهادهای سیاسی اند که تعیین می کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی 
زندگی کنند و باز این نهادهای سیاســی اند که چگونگی کارکــرد این فرایند را رقم 

می زنند» (چرا ملت ها شکست می خورند).
بگذریم از آنکه دکتر مدنی زاده، رســتم است و یك دست اسلحه؛ نه تیم همکاری 
در کار اســت و هریك از وزارتخانه ها و دســتگاه های اقتصادی دولتی و حاکمیتی، 
ســاز خود را می زنند و نه برنامه توسعه (برنامه هفتم) و دیگر قوانین بالادستی با 
مسیر توسعه واقعی هم راستا و هم جهت اند و نه عزم و اراده سیاسی در این جهت 
هماهنگ اســت و نه فضای پرآشــوب و بس نگران کننده خارجی چنین آرامش و 
امنیت خاطری را برای امر خطیر توســعه فراهم کرده اســت. اما شگفتی در تاریخ 
کــم نبوده اســت و امید که دکتر مدنــی زاده و اقدامات او یکــی از این بزنگاه های 

شگفتی ساز تاریخی باشد.

یادداشت

مهســا مژدهی: «اگر ایــن ویدئو را می بینید، یعنی ما دســتگیر 
شــده ایم»؛ این جمله را مردی فرانســوی و یکی از ۱۲ مســافر 
کشتی مادلین مقابل دوربین فیلم برداری می گوید. وقتی ویدئو 
صبح روز دوشنبه به صورت گسترده منتشر شد، دیگر عیان بود 
که اسرائیل همان طور که انتظارش می رفت، کشتی ای را که به 
قصد شکســتن محاصره غزه به راه افتاده بود، ربوده و فعالان 
بین المللی را به خانه بازخواهد فرستاد. سفر با کشتی مادلین به 
نزدیکی آب های غزه یادآور فعالیت هایی است که طی سال ها، 
از زمــان جنگ داخلی در اســپانیا تا جنگ ویتنــام و در نهایت 
محاصره بوســنی از ســوی چهره های شناخته شــده ای مانند 
همینگوی، جورج اورول و ســوزان سانتاگ و با هدف مقابله با 

فراموشی انجام گرفته است.
کشــتی مادلین روز اول ماه ژوئــن از بندر کاتانیای ایتالیا راهی 
سفری با هدف شکســت محاصره غزه شــد. در این کشتی، گرتا 
تونبرگ، زن جوان ســوئدی که به دلیل پافشاری بر خواسته های 
خود در زمینه محیط زیســت شناخته شــده، لیام کانیگام، بازیگر 
ایرلندی و ریما حســن، عضو فلسطینی پارلمان اروپا، به همراه ۹ 
فعال دیگر حضور داشتند. نام کشــتی مادلین از نام اولین و تنها 
زن ماهیگیــر غزه گرفته شــده و علاوه بر اینکــه برخی از فعالان 
حقوق بشــر و محیط زیست و... را با خود حمل می کرد، مقداری 
شیرخشک، آرد، برنج و تجهیزات پزشکی را هم با خود به سواحل 

غزه می برد.

صف کشی مخالفان و موافقان
ایران حمله به کشــتی مادلین را دزدی دریایی دانســته اســت 
و ترکیه بر تروریســتی بودن اقدامات اســرائیل تأکید کرده. برخی از 
رســانه های غربی اما از آن به  عنوان محاصره کشــتی نام برده اند. 
برخلاف خواســت فعالان داخل کشــتی، کشــورها حاضر به ایجاد 
گذرگاهــی امــن برای مادلین نشــدند و البته از همان روز نخســت 
مشخص بود که تل آویو که محاصره غزه را سرسختانه دنبال می کند، 
اجازه لنگرگرفتن را به مادلین نخواهد داد. فعالان درون کشتی هم از 
اقدام خود به  عنوان عملی نمادین نام برده بودند و به نظر می رسد 
توقع نداشــتند که با روی خوش نیروهای اسرائیلی روبه رو شوند. با 
این  حال رسانه های محافظه کار و راست گرای غربی چندان از چنین 
اقدامی اســتقبال نکردند. این رســانه ها به ویژه در ایالات  متحده با 
انتقاداتی تندوتیز، حرکت فعالان بین المللی و به ویژه گرتا تونبرگ را 
نمادین و فاقد ارزش دانستند و برخی دیگر از منتقدان، فعالان سوار 
بر کشــتی را به سلفی گرفتن و جلب توجه متهم کردند. اما موافقان 
با پافشــاری بر نمادین بودن حرکت با کشــتی و پیاده به سوی غزه، 
تأکید دارنــد که محاصره تا ابد نمی تواند بر جا بماند و حالا زمان آن 
فرارسیده که جهان با چشمان باز، آنچه را که بر مردم غزه می گذرد، 
دنبال کند. آنها همچنین امید دارند تا اقداماتی از این دســت بتواند 
دولت های حامی اســرائیل را به قطع روابط بــا تل آویو، حمایت از 
شکســتن محاصره غزه و کمک به باز شــدن مرزها با هدف رساندن 

مواد غذایی و کمک های پزشکی به باریکه تشویق کند.

مادلین اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود
حرکت مادلین به ســوی غزه بســیاری را به یاد وقایعی مانند 
کشتی نوح یا روایت  گیلگمش از یک کشتی نجات بخش که جان 
توفان زدگان را نجان می دهد، انداخته اســت. این اولین بار نیست 
که گروهی از افراد شناخته شــده برای روایت یک جنایت دســت 
به کار می شوند. نخســتین بار ایده چنین اقدامی در سال ۱۹۳۶ و 
هم زمان با جنگ داخلی اســپانیا رخ داد. در آن زمان هنرمندان و 
نویســندگانی مانند همینگوی و جورج اورول که شهرتی جهانی 
داشــتند، خود را به اسپانیا رســاندند تا راوی جنایت فاشیست ها 
علیه چپ گرایان باشند. بعدها این اتفاق در جنگ ویتنام و با سفر 
افرادی مانند ســوزان ســانتاگ به هانــووی و گزارش های اوریانا 
فالاچــی از جنگ باز هــم رخ داد. اما یکی از شناخته شــده ترین 
اقدامات، مربوط به زمانی اســت که ســوزان ســانتاگ، نویسنده، 
روشــنفکر و فعال آمریکایی با ســفر به سارایوو در جنگ بوسنی، 
نمایش در انتظار گودو را در شهر تحت محاصره به اجرا در آورد. 
در آن زمان ســارایوو شــهری فراموش شــده بود کــه جان هیچ 
جنبنده ای در آن در امان نبود. با این حال وقتی نمایش مشهور در 
انتظار گودو در شــهر به روی صحنه رفت و سانتاگ با آب و تاب از 
آن گفت و نوشت، فاجعه سارایوو و جنگ بوسنی مورد توجه ویژه 
قرار گرفت. به  نظر می رســد حتی اگر تنها اهمیت حرکت مادلین 
به ســوی غزه، جلب  توجه جهانی به یک فاجعه انســانی باشد، 

تونبرگ و یارانش قدمی مهم در راستای جنگ غزه برداشته اند.

 از اجرای در انتظار گودو تا حرکت با مادلین به سوی غزه
کشتی نجات به مقصد نرسید

ادامـه از 
صفحه

اول
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